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    ادامه بررسی ثمره ششمادامه بررسی ثمره ششم
ینی، ینی، بیان شد بسیاری از فقهاء و اصولیوّن فساد ضدّ عبادی را از ثمرات مبحث ضدّ دانسته اند ولی بعضی از آنها مانند شیخ بهایی، محققّ نائبیان شد بسیاری از فقهاء و اصولیوّن فساد ضدّ عبادی را از ثمرات مبحث ضدّ دانسته اند ولی بعضی از آنها مانند شیخ بهایی، محققّ نائ

پذیرش آن شیوه پذیرش آن شیوه ، ثمره بودن آن را برای مسأله ضدّ قبول نداشته و هر کدام در جهت عدم ، ثمره بودن آن را برای مسأله ضدّ قبول نداشته و هر کدام در جهت عدم ««رحمة الّه علیهم اجمعینرحمة الّه علیهم اجمعین»»محققّ اصفهانی، امام و محققّ خویی محققّ اصفهانی، امام و محققّ خویی 
  خاصّی را در پیش گرفته اند.خاصّی را در پیش گرفته اند.
بود که بیان شد بسیاری از علماء در صدد پاسخ از ایشان بر آمده اند. پاسخ چهارم یعنی مسأله ترتبّ به بود که بیان شد بسیاری از علماء در صدد پاسخ از ایشان بر آمده اند. پاسخ چهارم یعنی مسأله ترتبّ به   ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»بحث در نقد کلام شیخ بهایی بحث در نقد کلام شیخ بهایی 

که روشن شود آیا مسأله ترتبّ به بیان مذکور، امری که روشن شود آیا مسأله ترتبّ به بیان مذکور، امری بیان محققّ خراسانی گذشت و بیان شد بررسی صحّت و سقم این پاسخ مبتنی بر آن است بیان محققّ خراسانی گذشت و بیان شد بررسی صحّت و سقم این پاسخ مبتنی بر آن است 
  ممکن بوده و محذور عقلی ندارد و یا امری غیر ممکن بوده و استحاله عقلی دارد؟ممکن بوده و محذور عقلی ندارد و یا امری غیر ممکن بوده و استحاله عقلی دارد؟

رحمة رحمة »»یی یی ادلهّ قائلین به امکان ترتبّ بود که دو دلیل از محققّ خوادلهّ قائلین به امکان ترتبّ بود که دو دلیل از محققّ خویان یان بحث در ببحث در ببیان گردید. بیان گردید.   هاهاادلهّ قائلین به استحاله ترتبّ به همراه نقد و بررسی آنادلهّ قائلین به استحاله ترتبّ به همراه نقد و بررسی آن

مسأله مسأله   در جهت توجیهدر جهت توجیهبود که بیان شد ایشان بود که بیان شد ایشان   ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»محققّ نائینی محققّ نائینی   ، دلیل، دلیلسوّمسوّمدلیل دلیل   وقوع ترتبّ ذکر گردید.وقوع ترتبّ ذکر گردید.یعنی دلیل وجدان و دلیل یعنی دلیل وجدان و دلیل   ««الّه علیهالّه علیه
در بر دارنده در بر دارنده   ،،مجموعه مقدّماتمجموعه مقدّمات  مقدّمات مذکور دانسته می شود کهمقدّمات مذکور دانسته می شود کهمی نمایند، لکن با تأمّل در می نمایند، لکن با تأمّل در   بیانبیانمقدّمات مختلفی را مقدّمات مختلفی را   در مقام تنقیح آن،در مقام تنقیح آن،و و ترتبّ ترتبّ 

ادامه به بیان ادامه به بیان تنافی بین امر به اهمّ و امر به مهمّ مقیدّاً بالعصیان بیان گردید. در تنافی بین امر به اهمّ و امر به مهمّ مقیدّاً بالعصیان بیان گردید. در اوّل ایشان یعنی مسأله نفی اوّل ایشان یعنی مسأله نفی دلیل دلیل   می باشند.می باشند.دو دلیل بر امکان ترتبّ دو دلیل بر امکان ترتبّ 
  ..خواهیم پرداختخواهیم پرداخت  ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»و همچنین بیان دلیل چهارم یعنی دلیل محققّ اصفهانی و همچنین بیان دلیل چهارم یعنی دلیل محققّ اصفهانی   به همراه نقد و بررسی آنبه همراه نقد و بررسی آن  دوّم ایشاندوّم ایشاندلیل دلیل 

  ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»دلیل دوّم محقّق نائینی دلیل دوّم محقّق نائینی بیان بیان 
را را   ن دون دوآآمیان میان مزاحمت و تنافی مزاحمت و تنافی   دارد،دارد،  راررارققر به اهمّ ر به اهمّ امر به مهمّ، در طول امامر به مهمّ، در طول امو اینکه و اینکه   اختلاف رتبی امر به اهم ّو امر به مهمّ اختلاف رتبی امر به اهم ّو امر به مهمّ »»  ::11می فرمایندمی فرمایندیشان یشان اا

، به لحاظ اهمّیتّ متعلقّ ، به لحاظ اهمّیتّ متعلقّ ««زل النجاسةزل النجاسةأأ»»  مانندمانندچون امر به اهمّ چون امر به اهمّ مهمّ ندارد، مهمّ ندارد، خطاب خطاب اقتضائی دارد که اقتضائی دارد که   اهمّ اهمّ مرتفع می سازد، با این توضیح که خطاب مرتفع می سازد، با این توضیح که خطاب 
فاد امر به ازاله نجاست فاد امر به ازاله نجاست ممبه همین جهت گویا به همین جهت گویا   ،،ن می باشدن می باشدآآو عدم ایجاد موضوع و عدم ایجاد موضوع   مهمّ مهمّ   ، مقتضی طرد، مقتضی طردنجاستنجاست  ، علاوه بر اقتضاء لزوم انجام ازاله، علاوه بر اقتضاء لزوم انجام ازالهننآآ

، تنها ، تنها ««صل  صل  »»مانند مانند   خطاب مهمّ خطاب مهمّ   امّاامّا  وو  ««یجب علیک ازالة النجاسة عن المسجد و ان لا تعصی کی لا یتحققّ موضوع خطاب المهمّ یجب علیک ازالة النجاسة عن المسجد و ان لا تعصی کی لا یتحققّ موضوع خطاب المهمّ : »: »این است کهاین است که
نمی تواند متکفلّ موضوع نمی تواند متکفلّ موضوع حکم حکم زیرا زیرا   ،،یجاد موضوع آن نمی باشدیجاد موضوع آن نمی باشدطرد اهمّ و عدم اطرد اهمّ و عدم اقتضاء می نماید و مقتضی قتضاء می نماید و مقتضی را ارا ا  ایجاب متعلقّ خود یعنی صلاةایجاب متعلقّ خود یعنی صلاة

هنوز هنوز حال که حال که در عین در عین   ،،می شودمی شودموضوع امر مهمّ محققّ موضوع امر مهمّ محققّ شرط شرط ، ، همّ همّ ذا با مخالفت مکلفّ با امر اذا با مخالفت مکلفّ با امر اللته باشد، ته باشد، ا در بر داشا در بر داشو رفع یا وضع آن رو رفع یا وضع آن ر  ههددووخود بخود ب
  ..استاست  باقیباقیبه همان اشتراط گذشته خود به همان اشتراط گذشته خود 

واجب واجب   مکلفّمکلفّ  صلاة برصلاة براینکه اگر موضوع وجوب یعنی ترک اهمّ محققّ شد، انجام متعلقّ آن یعنی اینکه اگر موضوع وجوب یعنی ترک اهمّ محققّ شد، انجام متعلقّ آن یعنی دلالت دارد بر دلالت دارد بر « « صل  صل  »»  امر مهمّ مانندامر مهمّ مانندبر این بر این بنا بنا 
، چون هیچ واجب مشروطی بعد از ، چون هیچ واجب مشروطی بعد از ی باشدی باشدمممشروط به تحققّ همین شرط مشروط به تحققّ همین شرط ء آن نیز ء آن نیز بقابقاکه حدوث آن مشروط بود، که حدوث آن مشروط بود،   و این حکم همانطورو این حکم همانطور  ستستاا

  ..، تبدیل به واجب مطلق نمی شود، تبدیل به واجب مطلق نمی شودننآآتحققّ شرط تحققّ شرط 
                                           

الواجب المشروط بعد تحقّق الواجب المشروط بعد تحقّق   المقدّمة الثّانیة:المقدّمة الثّانیة:»»می فرمایند: می فرمایند: استدلال خود بر امکان ترتّب استدلال خود بر امکان ترتّب ، در مقام بیان مقدّمه ثانیه ، در مقام بیان مقدّمه ثانیه 339339، صفحه ، صفحه 11ایشان در فوائد الاصول، جلد ایشان در فوائد الاصول، جلد   --  11
می می   340340و سپس در ادامه در صفحه و سپس در ادامه در صفحه   ««......  لإطلاق، و لا ینقلب عمّا هو علیهلإطلاق، و لا ینقلب عمّا هو علیهه بعد علی صفة الاشتراط، و لا یتّصف بصفة اه بعد علی صفة الاشتراط، و لا یتّصف بصفة احاله قبل تحقّق شرطه، من حیث انحاله قبل تحقّق شرطه، من حیث ان  شرطه حالهشرطه حاله

الواجب المشروط بعد تحقّق شرطه الواجب المشروط بعد تحقّق شرطه بذلک ظهر فساد ما فی بعض الالسن من انّ بذلک ظهر فساد ما فی بعض الالسن من انّ و و   وسائط الثّبوت.وسائط الثّبوت.و بعبارة أخرى: الشّرط دائما یکون من وسائط العروض، لا و بعبارة أخرى: الشّرط دائما یکون من وسائط العروض، لا »»فرمایند: فرمایند: 
  الامر بالمهمّالامر بالمهمّ  و علی ذلک تبتنی طولیّةو علی ذلک تبتنی طولیّةعنده، عنده، نعم یصیر فعلیّاً نعم یصیر فعلیّاً   و لو بعد تحقّق شرطه،و لو بعد تحقّق شرطه،  یکون مشروطاًیکون مشروطاًبالاهمّ دائماً بالاهمّ دائماً   بعصیان الامربعصیان الامر  ، فالامر بالمهمّ المشروط، فالامر بالمهمّ المشروطواجباً مطلقاًواجباً مطلقاًیکون یکون 

  «.«.کما سیأتی توضیحه ان شاء الله تعالیکما سیأتی توضیحه ان شاء الله تعالیو خروجه عن العرضیّة و خروجه عن العرضیّة بالنسبة الی الامر بالاهمّ بالنسبة الی الامر بالاهمّ 
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، چون امر به مهمّ ، چون امر به مهمّ رار داردرار داردقققبل از امر به مهمّ قبل از امر به مهمّ رتبه رتبه در مدر مست، ست، ااو عدم ایجاد موضوع امر به مهمّ و عدم ایجاد موضوع امر به مهمّ   به اعتبار اینکه مقتضی هدمبه اعتبار اینکه مقتضی هدم  ،،اهمّ اهمّ   آنکه امر بهآنکه امر بهتیجه تیجه نن
ه در مرتبه قبل، ه در مرتبه قبل، ممکن نیست مگر اینکممکن نیست مگر اینکن ن واضح است که این مخالفت و عصیاواضح است که این مخالفت و عصیاعصیان شود و عصیان شود و مخالفت و مخالفت و همّ، همّ، امر به اامر به ادر فرضی فعلیتّ می یابد که در فرضی فعلیتّ می یابد که 

دو دو   ن آنن آنییببو تزاحمی و تزاحمی هیچ تنافی هیچ تنافی و زمانی که این دو امر به لحاظ رتبه مختلف بوده و یکی مقدّم بر دیگری باشد، و زمانی که این دو امر به لحاظ رتبه مختلف بوده و یکی مقدّم بر دیگری باشد، باشد، باشد،   وجود داشتهوجود داشته  امر به اهمّ امر به اهمّ 
  ..««یعنی طلب جمع بین ضدّین می باشدیعنی طلب جمع بین ضدّین می باشد  مسأله ترتبّ مستلزم تالی فاسدمسأله ترتبّ مستلزم تالی فاسد  نیست تا اینکه گفته شودنیست تا اینکه گفته شود

  بیان فوقبیان فوقنقد نقد 
از طریق دیگری دفع از طریق دیگری دفع   ،،که منجرّ به طلب جمع بین ضدّین می شودکه منجرّ به طلب جمع بین ضدّین می شود  محذور اجتماع ضدّین یعنی طلب اهمّ و مهمّ در یک زمانمحذور اجتماع ضدّین یعنی طلب اهمّ و مهمّ در یک زمان  رراگاگ  نظر می رسدنظر می رسده ه بب
د، چون محذور اجتماع ضدّین از د، چون محذور اجتماع ضدّین از ووششنمی نمی   ر طرفر طرفبب، ، و مقدّم بودن طلب اهمّ بر طلب مهمّ و مقدّم بودن طلب اهمّ بر طلب مهمّ   طلب مهمّ طلب مهمّ   وومجرّد اختلاف رتبه طلب اهمّ مجرّد اختلاف رتبه طلب اهمّ   بهبه  ود،ود،ششنن

ک استحاله ک استحاله ست که عقل آن را ملاست که عقل آن را ملاایجاد آنها در خارج است و اقتران زمانی آنها در وجود خارجی، چیزی اایجاد آنها در خارج است و اقتران زمانی آنها در وجود خارجی، چیزی امحاذیر مربوط به وجود اشیاء و محاذیر مربوط به وجود اشیاء و 
می می حال حال مم  یک زمانیک زماندر در   وجود خارجیوجود خارجیدر در مانع با ممنوع را مانع با ممنوع را اجتماع اجتماع   ،،عقلعقل  به همین جهتبه همین جهت  ختلف باشند،ختلف باشند،ممر رتبه ر رتبه ددو لو اینکه و لو اینکه   ع ضدّین می داندع ضدّین می دانداجتمااجتما

در جهت تصحیح در جهت تصحیح به تنهایی برای اثبات امکان ترتبّ به تنهایی برای اثبات امکان ترتبّ   ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»  دوّم محققّ نائینیدوّم محققّ نائینی  لیللیلددبر این بر این قدّم بر ممنوع است. بنا قدّم بر ممنوع است. بنا انع رتبةً مانع رتبةً مممداند، هر چند داند، هر چند 
  مفید نیست.مفید نیست.  ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»  ثمره ششم و پاسخ از شیخ بهاییثمره ششم و پاسخ از شیخ بهایی

  تنافی امر اهمّ و مهمّ در مقام مؤثّریّت فعلیهّتنافی امر اهمّ و مهمّ در مقام مؤثّریّت فعلیهّم م عدعد  چهارم:چهارم:دلیل دلیل 
برهان دیگری برهان دیگری در استدلال ایشان مطرح شده است، در استدلال ایشان مطرح شده است،   کهکه  ییو نقد مقدّماتو نقد مقدّمات  ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»  بعد از اشاره به استدلال محققّ نائینیبعد از اشاره به استدلال محققّ نائینی  ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»  اصفهانیاصفهانیمحققّ محققّ 
  ..نی بودن آن مطرح می نمایندنی بودن آن مطرح می نمایندقلاقلای اثبات امکان ترتبّ و توجیه عی اثبات امکان ترتبّ و توجیه عرا برارا برا

تزاحم آنها در مقام مؤثرّیتّ فعلیهّ در یک زمان تزاحم آنها در مقام مؤثرّیتّ فعلیهّ در یک زمان تنافی و تنافی و مهمّ، ناشی از مهمّ، ناشی از   امر بهامر به  وواهمّ اهمّ   بهبه  امرامر  احم میاناحم میانتنافی و تزتنافی و تز  یان ایشان آن است کهیان ایشان آن است کهببحاصل حاصل 
امر به مهمّ نیز تأثیر فعلی امر به مهمّ نیز تأثیر فعلی   ،،و در همان زمانو در همان زمان  ته باشدته باشدششبه اتیان متعلقّ خود مثل ازاله دابه اتیان متعلقّ خود مثل ازاله داامر به اهمّ، تأثیر فعلی نسبت امر به اهمّ، تأثیر فعلی نسبت   فرض شود کهفرض شود که  گرگرااچون چون است، است، 

بودن هر یک از این دو امر، بودن هر یک از این دو امر، فعلیّ فعلیّ می باشد، لذا مؤثرّ می باشد، لذا مؤثرّ قادر نقادر نبر اتیان یکی از آن دو متعلقّ بر اتیان یکی از آن دو متعلقّ   مکلفّمکلفّ  ته باشد،ته باشد،ششنسبت به اتیان متعلقّ خود مثل صلاة دانسبت به اتیان متعلقّ خود مثل صلاة دا
که در حال فعلیتّ که در حال فعلیتّ   ین بیانین بیاناابه به د شد، د شد، ولی با طرح مسأله ترتبّ، این مشکل حلّ خواهولی با طرح مسأله ترتبّ، این مشکل حلّ خواه  مستلزم تنافی و استحاله طلب جمع بین ضدّین می باشدمستلزم تنافی و استحاله طلب جمع بین ضدّین می باشد

  ..باشدباشد  ر دیگر دعوت و تأثیر فعلی نداشتهر دیگر دعوت و تأثیر فعلی نداشتهممو تأثیر یکی از این دو امر، آن او تأثیر یکی از این دو امر، آن ادعوت دعوت 
خواهد خواهد   همراههمراه  بهبهه به انجام صلاة را ه به انجام صلاة را و متوجّه مکلفّ شود، دعوت فعلیّ و متوجّه مکلفّ شود، دعوت فعلیّ   ههتحققّ داشتتحققّ داشت  ««صل  صل  »»یعنی یعنی   همّ همّ ممامر به امر به موضوع موضوع   اگراگرمطلب آن است که مطلب آن است که توضیح توضیح 
د که تا مکلفّ اهمّ را د که تا مکلفّ اهمّ را چون فرض این بوچون فرض این بومخالفت نماید، مخالفت نماید،   ههللاابا امر به اهمّ یعنی ازبا امر به اهمّ یعنی از  ،،ه مکلفّه مکلفّکک  ن استن استآآمعلقّ بر معلقّ بر   ،،این امراین امر  تحققّ موضوعتحققّ موضوع  وو  داشتداشت

صدور مهمّ از صدور مهمّ از   دردر  ، مؤثرّیتّ خود در صدور اهمّ از مکلفّ را از دست ندهد، امر به مهمّ اصلًا فعلیتّ پیدا نکرده و مؤثرّ، مؤثرّیتّ خود در صدور اهمّ از مکلفّ را از دست ندهد، امر به مهمّ اصلًا فعلیتّ پیدا نکرده و مؤثرّو امر به اهمّ و امر به اهمّ   ودهودهترک ننمترک ننم
هیچ تزاحم و تنافی لازم هیچ تزاحم و تنافی لازم لذا لذا   شده وشده ومؤثرّیتّ امر به مهمّ آغاز مؤثرّیتّ امر به مهمّ آغاز بر این با پایان یافتن مؤثرّیتّ فعلیهّ امر به اهمّ، دعوت و بر این با پایان یافتن مؤثرّیتّ فعلیهّ امر به اهمّ، دعوت و ا ا بنبن، ، مکلفّ نخواهد بودمکلفّ نخواهد بود

  ..11نخواهد آمدنخواهد آمد
 «الحمد لله ربّ العالمین آخر دعوانا ان و»

                                           
و هو أنّ تمامیة و هو أنّ تمامیة : »: »می فرمایندمی فرمایند  یعنی مطاردهیعنی مطاردهدر جهت استحاله ترتّب در جهت استحاله ترتّب   محقّق خراسانیمحقّق خراسانیمرحوم مرحوم بعد از بیان دلیل اوّل بعد از بیان دلیل اوّل   ،،249249، صفحه ، صفحه 22جلد جلد ة الدرایة، ة الدرایة، در نهایدر نهایایشان ایشان   --  11

التأثیر عن اقتضائه للتأثیر، و لذا لا التأثیر عن اقتضائه للتأثیر، و لذا لا   لکن الأمر بالأهمّ لم یسقط بعدملکن الأمر بالأهمّ لم یسقط بعدم  الأهمّ عن التأثیر، فلا یعقل أن یزاحمه في التأثیر،الأهمّ عن التأثیر، فلا یعقل أن یزاحمه في التأثیر،اقتضاء الأمر بالمهمّ؛ حیث إنها بعد سقوط مقتضي اقتضاء الأمر بالمهمّ؛ حیث إنها بعد سقوط مقتضي 
و و   : »: »و سپس در مقام پاسخ بر آمده و می فرمایندو سپس در مقام پاسخ بر آمده و می فرمایند  ««فیزاحم المقتضي الآخر في التأثیرفیزاحم المقتضي الآخر في التأثیریقتضي التأثیر، یقتضي التأثیر،   قط الأمر بالأهمّ بمقارنة عصیانه، بل بمضيّ زمانه، فحیث انه بعدقط الأمر بالأهمّ بمقارنة عصیانه، بل بمضيّ زمانه، فحیث انه بعدیسیس

لّا لزم الخلف أو الانقلاب أو اجتماع لّا لزم الخلف أو الانقلاب أو اجتماع جوابه: ما عرفت من أنّ المقتضي، و إن کان في طرف الأهمّ موجودا، لکنه لا یترقّب منه فعلیة التأثیر بعدم مقارنته لعدم التأثیر، و إجوابه: ما عرفت من أنّ المقتضي، و إن کان في طرف الأهمّ موجودا، لکنه لا یترقّب منه فعلیة التأثیر بعدم مقارنته لعدم التأثیر، و إ
  ..««تا و وقوعا و بالغیر فتدبر جیّداتا و وقوعا و بالغیر فتدبر جیّداأثیره ذاأثیره ذاالنقیضین، و ما لا یترقّب منه فعلیة التأثیر لا یزاحم ما له إمکان فعلیة التأثیر بحیث لا یمتنع تالنقیضین، و ما لا یترقّب منه فعلیة التأثیر لا یزاحم ما له إمکان فعلیة التأثیر بحیث لا یمتنع ت


